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۶

در بازی ها حس 

غرور او به عنوان یک 

قهرمان را برایش 

پررنگ می کنیم. 

روش های تشویقی مان 

هم به نوعی به سردار 

سلیانی مربوط 

می شود

      برای اسمش محبوب است

حسن سلطانی یکی از این پدران خوش ذوق 

اسـت کـه نـام محمدقاسـم را بـرای فرزنـد 

دومش انتخاب کرده اسـت، بلافاصله پس 

از شنیدن خر شهادت سردار در سیزدهم 

دی مـاه98. »حدود سـاعت ۶ صبـح جمعه 

کـه خر شـهادت حـاج قاسـم رسـا اعلام 

شـد، مـن کـه بـرای مأموریـت کاری تهران 

بـودم، بـه همـرم پیامـک فرسـتادم اگـر موافق اسـت نام پـری را کـه در راه 

داریم قاسـم بگذاریـم. او هم بـا اینکه قبلا نـام دیگری برای پرمـان انتخاب 

کـرده بودیم، موافقت کرد و نامش شـد محمدقاسـم تا همیشـه برایان یادآور 

حاج قاسـم باشد.«

او ایـن نام گـذاری را کوچک تریـن کاری کـه بـرای ادای دیـن به حاج قاسـم از 

دسـتش برمی آمـده اسـت می دانـد و ادامـه می دهـد: »از آنجـا کـه نـام قاسـم 

سـال ها در اقـوام به کار نرفتـه بود، اطرافیـان نزدیک که خردار شـدند، نوعی 

مخالفـت ضمنی داشـتند زیرا انتظارشـان نام هـای به روزتر بود امـا به تدریج 

جـا افتاد و حـالا حتی بـرای اسـمش محبوب تر هم هسـت.«

در خانـواده، معمولا محمدقاسـم را حاج قاسـم صـدا می زنند و وقتـی بازی یا 

کار هیجانـی می کنـد، از طـرف مـا یـا اطرافیان بـه عنـوان »حاج قاسـم« مورد 

تشـویق قـرار می گیـرد به گونـه ای که حـالا در سه سـالگی، خودش هـم کاملا 

بـا سردار ارتباط گرفته اسـت. هرجـا در خانـه، تلویزیون یا بیـرون خانه تصویر 

سردار را می بیند، به همه نشـان می دهد و خوشـحال اسـت که همنام اوست.

پـدر محمدقاسـم دربـاره شـیوه تربیتی شـان بـرای الگوگیری هرچه بیشـتر 

محمدقاسـم از سردار می گویـد: »در بازی هـا حـس غـرور او بـه عنـوان یـک 

قهرمـان را برایـش پررنگ می کنیـم. روش های تشـویقی مان هم بـه نوعی به 

سردار سـلیانی مربوط می شـود. در مجموع، هدفی کـه از این نام گذاری در 

ذهنـان بود یعنـی یاد حاج قاسـم و اثرگذاری شـخصیتش روی بچـه، هردو، 

محقق شـده اسـت. این نام گذاری حتی بـه هویت خانوادگی مـان هم کمک 

می کند و جهت گیری خانواده را نشـان می دهد تا جایـی که اطرافیان انتظار 

داشـتند نام فرزند سـومان هم به شـخصیتی گـره بخورد.«

از همایـش قاسـم ها در راه انـد تـا 

میرقاسـم ا

علـی قیاسـی هـم از پـدران دهـه هفتادی 

اسـت که با اینکه روز شهادت سردار پری 

نداشـته اسـت، به اتفاق همرش تصمیم 

می گیرند هروقت پردار شـدند او را به نام 

سردار سلیانی نام گذاری کنند. او درباره 

چگونگـی ایـن تصمیـم می گوید: »تـازه از 

مشهد سـوار قطار شـده بودم که خرشهادت حاج قاسم را شـنیدم. بلافاصله 

بـا همکارم تصمیم گرفتیم برگردیم و کاری برای سردار انجام دهیم. ایسـتگاه 

نیشـابور پیـاده شـدیم. برگشـتیم مشـهد و بـا دوسـتان و همـکاران مجموعه 

فرهنگی مان جلسـه گذاشـتیم که هـان روز برنامه ای داشـته باشـیم. نهایتا 

بنـا شـد بـا توجه بـه حـوزه کاری مجموعـه، مراسـمی برای مـادران و کـودکان 

داشـته باشـیم با عنـوان »قاسـم ها در راه انـد«. هـان روز، همه کارهـا را انجام 

دادیـم، از هاهنگـی مهدیـه تـا نوشـتن سربندهـا و تراکت هـا بـا دسـت و ... . 

برنامه 13 دی در شـام شـهادت سردار برگزار شد تا پاسخی رسانه ای و ضربتی 

بـه ایـن اقـدام شـوم اسـتکبار باشـد. در پایـان برنامه، یکـی از مـادران حاضر، 

بـه نمایندگـی از همـه مـادران بیانیـه ای خواند کـه یکـی از مفادش ایـن بود: 

»مادرانـی کـه از امـروز پـردار شـوند، نـام سردار را روی فرزندشـان بگذارنـد. 

همـرم نیـز در این مراسـم بـود و با اینکـه قبلا نـام علیرضا را مد نظر داشـتیم، 

تصمیـم گرفت واژه قاسـم حتـا در نام فرزندمان باشـد.«

بـه ایـن ترتیب، تیرماه 1400 که پردار شـدند، نامش را امیرقاسـم گذاشـتند. 

واکنش هـای متفاوتـی بـه دنبـال داشـت از اینکه با شـنیدن نامش یـاد حاج 

قاسـم می افتادنـد تـا اینکـه می گفتنـد نـام سـنگینی اسـت یا قدیمی شـده 

است و ... اما خانواده قیاسی تصمیمشان را گرفته بودند و کاملا راضی بودند.

پـدر امیرقاسـم با اشـاره به علاقه پـرش بـه سردار می گوید هرجـا در منزل یا 

تلویزیون عکس حاج قاسـم را می بیند، نشـان می دهد و به سـمتش می دود. 

می دانـد چقدر برای همه مان اهمیت دارد و عزیز اسـت. سرود سـلام فرمانده 

را هـم خیلـی دوسـت دارد به حـدی که وقتـی گریه می کنـد تا آن را می شـنود، 

آرام می شـود و چندین بار گـوش می دهد.«

     محمدعلی محمدقاسم شد

اعظم محمدزاده مغانلو مادر جوانی است 

کـه پـر دومـش محمدعلـی یـک هفتـه 

پـس از شـهادت سردار بـه دنیـا می آیـد اما 

به عشـق حاج قاسـم و برای اینکه همیشـه 

در زندگی شـان حـاضر باشـد، نامـش را به 

محمدقاسم تغییر می دهند. او دراین باره 

می گوید: »بـا اینکه از هـان چهارماهگی 

نـام پـرم را انتخـاب کرده بودیـم، به محض شـنیدن خـر شـهادت سردار، با 

همـرم تصمیم گرفتیم نامش را به محمدقاسـم تغییر دهیم و پر بعدی مان 

را محمدعلـی بگذاریـم کـه همین طـور هم شـد. از انتخـاب نـام سردار خیلی 

خوشـحالیم هر وقت صدایش می زنیم احسـاس می کنیم خود سردار را صدا 

می زنیـم. توی خانـه معمولا پـرم را سردار دل ها یا حاج قاسـم صدا می زنیم. 

یـادم هسـت تا شـش ماهگی کـه بیشـتر او را سردار دل ها صـدا می زدیم، پر 

بزرگ تـرم محمدطاهـا می پرسـید: اگر محمدقاسـم سردار دل هاسـت، پس 

من چه هسـتم؟ قبل از اینکه ما پاسـخش را بدهیم، خودش پیشـنهاد داد او را 

هم محبـوب دل ها صدایش کنیم.« مـادر محمدقاسـم در ادامه واکنش های 

جالـب اطرافیـان را این گونـه شرح می دهـد: »در حـرم مطهـر رضـوی یا سـایر 

جمع هـا وقتی پـرم را صـدا می زنم و مردم نامـش را می شـنوند، حس خوبی 

می گیرنـد. برخی هـا می گوینـد: چـه اسـم قشـنگی! برخی هـا حـاج قاسـم 

صدایـش می زننـد. عده ای هـم دعـا می کنند سرباز امـام زمان)عج( باشـد.«

والدیـن محمدقاسـم صرفـا بـه نام گـذاری فرزندشـان بسـنده نکرده انـد و 

همه جای زندگی شـان از خانه و پذیرایی و اتاق ها تـا راه پله و جلو درب ورودی 

خانه و پشـت شیشـه ماشین پر اسـت از تصاویر سردار سـلیانی. »چشمان 

کـه بـه عکسـش  می افتـد، کیـف می کنیـم. برایـش صلـوات می فرسـتیم و به 

جـای فراموشـی سردار، غـم و غصه هایـان را فرامـوش می کنیم.«

محمـدزاده معتقـد اسـت عشـق و علاقـه والدیـن بـه هر چیـزی یا هر کسـی 

از جملـه سردار اثـر مسـتقیم روی جلـب توجـه فرزنـدان به آن موضـوع دارد 

زیـرا والدیـن الگـوی عملی فرزندان هسـتند. »وقتـی هر جا تصویـر سردار را 

می بینیـم بـه هم نشـان می دهیـم، بچه ها بـا تمام وجـود عشـق و علاقه مان 

را حـس می کننـد و متوجـه اهمیت این شـخصیت برایان می شـوند، آن ها 

هم هرجا نشـانی از سردار می بینند، فورا اشـاره می کنند، سـؤال می پرسند 

و جـواب می گیرند.«

او در پایان، از برکات نام سردار در زندگی شـان می گوید: »وقتی محمدقاسـم 

به دنیا آمد، به خاطر نامش، از طرف برنامه سـمت خدا عکس سردارسـلیانی 

همـراه پـلاک طلای قاسـم بن الحسـن هدیـه گرفتیم. کمـی بعد هم بـا اینکه 

اصـلا فکـرش را نمی کردیم، توانسـتیم موتور و بعد ماشـین بخریم کـه با وجود 

سـه فرزند ترددمان راحت تر باشـد«.

      زهــرا شــریعتی           |                  در گــذر ایــام، 

آدم هــا می آینــد و می رونــد بــا 

احوال و سرنوشت های مختلف و 

واکنش های متفاوت به رفتنشان. 

برخی ها با رفتنشان هم خود و هم 

مردم را راحت می کنند. برخی ها 

هم بود و نبودشــان یکسان است اما برخی دیگر، هم بودنشان مهم و 

اثرگذار است هم نبودشان. نه فقط برای خود و بستگانشان بلکه برای 

مردم شهر، کشور و حتی دنیا، وجودشان آن قدر خیر و برکت دارد که 

وقتی می روند، گویی یک ملت از دست رفته است. نبودشان یک ملت 

را داغ دار می کند آن هم مانند داغ عزیزانشان یا حتی بالاتر از آن، داغی 

که تنها به همان روزهای رفتنشــان محدود نمی شود بلکه تا همیشه 

تاریخ زنده اســت و تاریخ ســاز. 

حاج قاسم سلیمانی از این دست 

رفته هاست که گرچه ظاهرا سه 

سالی می شود در میانمان نیست، 

حرف هــا، گفته هــا، عکس هــا، 

خاطره ها و در یک کام وجودش 

هنوز حاضر است و جریان ساز. هنوز داغش تازه است و رفتنش باورمان 

نیســت. حالا حتی بیش از زمانی که بین مــا بود با او زندگی می کنیم. 

آن قدر عزیز است که هر کس به نوعی سعی دارد یادش را در زندگی اش 

زنــده نگــه دارد. در این میان، پدرهــا و مادرها با نام گــذاری فرزندان 

پسرشان به نام سردار، لحظاتی زیبا و دلنشین برای خود، فرزندان و 

همه ما رقم زده اند. در ادامه، صحبت هایشان را دراین باره می خوانیم.

ادای دین والدین به  سردار دل ها

قاسم ها آمدند


